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 در برابر امامان و رفتار پيامبر
  ها قيمت نوسان

  
  
  

  8/8/1385: تاريخ تأييد  19/7/1385: تاريخ دريافت
  * احمدعلي يوسفي _________________________________________________________________

  

  چكيده
اقـوال فقيهـان نيـز در       . ها از صدر اسلام مورد توجه بوده اسـت          حكم مسأله تعيين قيمت براي كالا     

بعضي . تعيين قيمت از سوي حكومت قائل نيستند   طور مطلق به جواز      برخي به . اين مسأله متفاوت است   
معتقدند حكومت در ابتدا حق تعيين قيمت براي كالا را ندارد؛ اما اگر قيمت، بر مردم اجحاف باشـد،                   

  . تعيين كند، و آراي ديگرقيمتحكومت حق دارد براي كالا 
هـا   ار و رابطه وزني آن  به جريان پولي صدر اسلام رابطه قيمتي درهم و دين         با اشاره   در اين نوشتار،    
ها با توجه بـه روايـات و    هاي نسبي و سطح عمومي قيمت وقوع نوسان قيمت  . گيرد  مورد توجه قرار مي   

شـود كـه      با استناد به روايات و ديگر ادلـه شـرعي، اثبـات مـي             و در ادامه    . شود  منابع تاريخي اثبات مي   
اجحـاف قيمـت بـر      .  احتكـار كـالا؛ ج     .شـرايط عـادي؛ ب    . أ:  جـايز نيـست    ها  فرضتعيين قيمت در اين     

توانـد تعيـين       فرض دولـت مـي     3در  فروش كالا به قيمتي كمتر از قيمت متعارف بازار؛ اما            .خريدار؛ د 
جنگـي  مصالح اهمي هماننـد وضـعيت       . 2ها باعث اضطرار عمومي شود؛        افزايش قيمت . 1: قيمت كند 
  . كندكننده حمايت  به قيمت معيني، از توليددولت در توليد كالايي به شرط فروش آن كالا. 3پديد آيد؛ 

هـاي نـسبي، سـطح عمـومي       هـا، قيمـت     گذاري، احتكـار، اجحـاف قيمـت        قيمت :واژگان كليدي 
  .ها، ادله شرعي، اضطرار اجتماعي، قيمت متعارف، حكومت ها، نوسان قيمت قيمت

                                                      
  .)(Yosofy 1339 @ yahoo.com استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي *
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  مقدمه
ه پرسـشي كـرده      بـود  اي كه در ديد پيـشوايان معـصوم         اگر مردم درباره احكام پديده    

توانيم از آن آيـه       اى نازل يا روايتى از ايشان صادر شده باشد مي           ها، آيه   باشند و در پاسخ آن    
يا روايت، افزون بر قواعد و اصول عامة فقه يـا راه عقـل بـراى اسـتنباط حكـم آن پديـده                       

يـا  استفاده كنيم يا اگر آن پديده در صدر اسلام وجود داشته و مـردم در زنـدگى اجتمـاعى         
گونـه مطلبـى را دربـاره آن از پيـشوايان      اند، اما هيچ رو بوده اى با آن روبه گونه فردى خود به  

اى در صـدور حكـم فعلـى آن           گونـه   ها نيز بـه     اند، از عدم پرسش آن      پرسيده     نمي معصوم
هـا و   هـا در صـدر اسـلام، نوسـان قيمـت       يكي از اين پديده   . توان استفاده كرد    پديده نيز مي  

موضوع مورد بررسـي در ايـن نوشـتار         . است   و اهل بيتش با آن بوده        االله   رسول برخورد
 .همين مسأله است
اي از كالاهـا      گاهي قيمت كالا يـا مجموعـه      : افتد   اتفاق مي  صورتها به دو      نوسان قيمت 

 سـطح عمـومي     ، مواقـع  برخي. هاي نسبي گويند    كند كه اين اتفاق را نوسان قيمت        تغيير مي 
سـطح   تغيير  اگر  . شود   اطلاق مي  ها   نوسان سطح عمومي قيمت    ،آن  بهكند كه      مي ها تغيير   قيمت

 امـا اگـر     ؛ خواهد شـد   رو  روبه اقتصاد با ركود     طور معمول  به ،ها كاهشي باشد    عمومي قيمت 
البته تـورم ممكـن اسـت        ؛مي گويند  چنين وضعيتي را وضعيت تور     ، افزايشي باشد  اين تغيير 

  . موقت باشد امكان دارد پيوسته و دائم بوده يا همچنين.خفيف يا شديد باشد
هـا در     نوسان قيمـت  . أ: رسد  با توجه به آنچه گذشت، نوشتار در دو بخش به سامان مي           

  .ها  با نوسان قيمت و امامانبرخورد پيامبر. صدر اسلام؛ ب

  ها نوسان قيمت .أ
ارة آن در منابع روايي     هاي روايي و تاريخي كه درب       ها از نقل    دادن تغيير قيمت    براي نشان 

افزون بر آن، عـواملي از قبيـل قحطـي و احتكـار نيـز               . توان بهره جست    مي و تاريخي آمده  
  :شود شد كه در ادامه بررسي مي ها مي باعث نوسان قيمت

 هاى تاريخى و روايى نقل

. هـا تـصريح شـده فـراوان اسـت           ها به تغيير قيمت     هاى تاريخى كه در آن      روايات و نقل  
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هـا دلالـت    صورت تواتر معنوى بر تغيير قيمـت  ها كنار هم قرار بگيرند، به    موع اين وقتى مج 
هـا دلالـت    ها بر نوسان سـطح عمـومى قيمـت         يك دستة آن  : روايات دو دسته هستند   . دارند

 .شوند كنند كه اكنون بررسى مي ها حكايت مي دارند و دستة دوم از تغيير نسبى قيمت

 ها طح عمومي قيمتهاى دالّ بر س نقل: دسته نخست
 :كند انس بن مالك نقل مي. 1

 االله  ، فقـال النـاس يـا رسـول        االله  ر على عهد رسـول    غلا السع :     نا، فقـال   لرغـلا الـسعر، فـسع
ر القابض الرازق، و أنى لارجو ان القـى االله و لـيس احـد مـنكم     ان االله هو المسع   : االله رسول

  .يطالبنى بمظلمة فى دم و لامال
قيمت كالاها بالا   ! اى رسول خدا  : مردم گفتند .  افزايش يافت  االله  ن رسول ها در زما    قيمت
گيـر و     گذار، سخت    قيمت ،خداوند: حضرت فرمود . گذارى كن   ها را براى ما قيمت      آن. رفت
دهنده است، و من اميدوارم در حالى خدا را ملاقات كنم كه حتّـى يكـى از شـما در                      روزى

  ).135، ص 2ج: ق1410، دوداو ابى(شد طلبى نداشته با خون يا مال، از من
اين روايت با همين مضمون، با اندكى تفاوت در برخى الفاظ، در منابع ديگر نيـز آمـده                  

 ).590، ص 8ج : ق1403؛ طبرى، 288، ص 2ج : ق1403ترمذى، (است 
اى كـاش قيمـت كالاهـا را        «، يعنـى    »قومت لو«در برخى از منابع، اين روايت با عبارت         

؛ 33، ح   388بـاب القـضا و القـدر، ص         : ق1387شـيخ صـدوق،     (، آمده اسـت     »تعيين كني 
 ).85، ص 2ج : ق1414حنبل،  ابن

براى جنس، و منظـور از      » السعر«در كلمه   » الف و لام  «آيد كه     از ظاهر اين روايت بر مي     
 .ها است سطح عمومى قيمت» السعر«كلمه 

  :فرمايند  ميدر روايتي، رسول اكرم
ماكنـت  :  لو اَسعرت لنا سعراً، فان الاسعار تزيـد و تـنقص، فقـال             االله قيل لرسول . 2

 .لالقى االله عز و جل ببدعة لم يحدث لى فيها شيئاً فدعوا عباد االله يا كل بعضهم من بعض
اى كاش براى كالاها قيمت     . يابد  ها، افزايش و كاهش مي      قيمت:  گفته شد  به رسول خدا  

حاضر نيستم خـدا را بـا بـدعتى ملاقـات كـنم؛ در              : د فرمو رسول خدا ! كردى  تعيين مي 
بندگان خدا را آزاد بگذاريد تـا بعـضى از بعـضى            . حالي كه چيزي به من ابلاغ نشده است       

 ).3969  ح،268، باب الحكرة و الاسعار، ص 3ج : ق1406 شيخ صدوق،(ديگر استفاده كنند 

تر كالاهـا، يعنـى        يا بيش  دارد و قيمت همه   » الف و لام  «جمعى است كه    » الاسعار«كلمه  
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بـر نوسـان    » ان الاسعار تزيد و تنقص    «ها منظور است و دلالت عبارت         سطح عمومى قيمت  
ها، در منابع روايي آمده است كه مردم در           افزون بر اين  . سطح عمومى قيمت، صراحت دارد    

، 10ج  : ق1415طبرسـي،   ( شده بودند    رو  روبه با گرسنگي و گراني      االله  مدينه زمان رسول  
در چندين منبع روايي تـصريح شـده اسـت كـه            ). 59، ص   22ج  : 1374؛ مجلسي،   11ص  

ذكر عند علي ابـن الحـسين غـلاء         ... « مردم با گراني مواجه شدند       زمان علي بن الحسين   
بـاب القـضا و القـدر، ص        : ق1387؛ صـدوق،    7، ح   81، ص   5ج  : 1376كلينـي،   ( »...السعر
هـا زمـان امـام     ي درباره افزايش سطح عمـومي قيمـت  همچنين روايات فراوان ). 34، ح   388

د الـسعر بـا       ... « حكايت دارنـد     صادق ، كتـاب   5ج  : 1376كلينـي،   ( »... لمدينـه  قـد تزيـ
 ، ص 5ج  : همـان ( »... اصاب اهل المدينه غـلاء و قحـط       «يا تعبير   ) 2، ح   166المعيشه، ص   

ها، جهـت آشـنايي    ين نقلافزون بر ا.  وارد شده است درباره زمان امام صادق   ) 1 ح   ،166
، باب  21 ج: ق1413حرّ عاملي،   (توان به منابع تاريخي و روايي ديگر مراجعه كرد            بيشتر مي 

  ).1622، ح 366 و 365، ص 1ج : ق1407داوود،  ؛ ابى2، ح 415، ص 40
گونه ترديدى را براى انسان درباره        ها، جاى هيچ     و نقل  ها  مراجعه به اين مجموعه روايت    

  .گذارد  ويژه در جهت افزايش، باقى نمي ها، به طح عمومى قيمتنوسانات س

 هاى نسبى هاى دالّ بر تغيير قيمت نقل: دسته دوم
هـاى نـسبى اسـتفاده كـرد،      هـا بـراى تغييـر قيمـت        هايى كـه بتـوان از آن        روايات و نقل  

هاى روايى شيعه و سنىّ فراوان است كـه بـه نقـل چنـد نمونـه                   هاى گوناگون كتاب    باب در
 :شود سنده ميب

 :كند  عرض ميمحمد بن قاسم حناط به امام صادق. 1
رسـد، بـراى      وقتى زمان پرداخت فرا مي    . فروشم   را به نسيه مي    ]گندم= [به مردى طعام    

. تغيير يافتـه اسـت  ] گندم=[روم؛ در حالى كه قيمت طعام  دريافت پولم پيش آن مرد مي
از او به قيمـت     :  فرمود امام. م را بپردازم  ا  پولى ندارم تا بدهى   : گويد  آن مرد به من مي    

، 12، كتـاب التجـاره، بـاب    18ج : ق1413حـرّ عـاملي،   (  .. .بگيـر ] گندم= [روز، طعام 
 ).5  ، ح312ص

 :كند على بن ابراهيم از پدرش و او از عبداالله بن عمر نقل مي. 2
ا يـك دينـار   ابتـدا هـر گوسـفند ر      .  شـديم  رو  روبـه ما در مكه با گرانى گوسفندهاى قربانى        
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پـس از آن  . گـاه قيمـت هـر گوسـفند بـه هفـت دينـار رسـيد                 خريديم؛ سپس دو دينار؛ آن    
 نوشت و ماجرا را     اى به امام كاظم     هشام مكارى، نامه  . گوسفندى براى قربانى يافت نشد    

قيمت گوسفند اول، دوم و سوم را در نظر بگيريـد و  : حضرت در پاسخ نوشت  . توضيح داد 
، 544، كتاب الحج، باب النوادر، ص4ج : 1376كلينى، (ا را صدقه بدهيد ه متوسط قيمت آن  

  ).144، ح 270كتاب الحج، باب الذبح، ص: ق1422؛ طوسى، 22ح 
هـا    هاى فراوانى است كه بر تغييـر نـسبى قيمـت             و نقل  ها  در منابع اهل سنّت نيز روايت     
 :شود ها اشاره مي دلالت دارند كه به چند نمونه آن

 :كند شعيب نقل ميعمر بن . 3
زمان ابوبكر، هنگامى كه مال فراوان شد و قيمت شتر افزايش يافت، وي براى اهل قريه، قيمت                 

 ).553، ص6 ج: ق1409هندى، (هر صد شتر را به ششصد تا هشتصد دينار تعيين كرد 

 :نويسد داوود مي ابو. 4
ن خلافت عمر شد، وى     وقتى زما .  درهم بود  8000 دينار يا    800 ديه قتل در زمان پيامبر    

 1000قيمت شتر بالا رفته است؛ سپس ديه را براى صاحبان دينار،            : اى خواند و گفت     خطبه
 ).264 ، ص1ج : م1981قرضاوى، ( درهم قرار داد 12000دينار و براى صاحبان درهم، 

هـا در صـدر       ها و روايات پيشين، عوامل ديگري نيز باعث افزايش قيمـت            افزون بر نقل  
ها تصريح نـشده باشـد،        هر چند ممكن است همراه آن عوامل، افزايش قيمت        . شد  ياسلام م 

ها را در پي داشته باشد كه در ادامه بـه تعـدادي از          نفس وقوع آن عوامل بايد افزايش قيمت      
  .شود ها اشاره مي آن

 ها برخي عوامل افزايش قيمت

 احتكار. 1

هـا    كالا در بازار و افزايش قيمت     در متون دينى، احتكار كه يكى از عوامل كاهش عرضه           
  :ها عبارتند از  و نقلها چند نمونه از اين روايت. است، مورد نهى قرار گرفته است

 :كنند  نقل مي از امام سجاد و امام باقر از امام باقرامام صادق. 1
ر  بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان يخرج الى بطون الاسواق و حيث تنظر الابصا            االله مر رسول 

أنـا  :  حتىّ عرف الغضب فى وجهه و قالفغضب.  لو قومت عليهماالله اليها، فقيل لرسول  
 .... شاء اقوم عليهم؟ انما السعر الى االله عز و جل يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا
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انـد، بـه بـازار         بر محتكران گذشت و فرمان داد آنچه را احتكار كرده          روزى رسول خدا  
هـا قيمـت      اى كاش بر آن   : به حضرت عرض شد   . ن قرار دهند  آورده، در معرض ديد همگا    

اش آشكار شد و  اى كه آثار غضب در چهره گونه حضرت خشمگين شد؛ به! كردى  تعيين مي 
برد و  ها دست خدا است؛ هر وقت بخواهد بالا مي قيمت! ها قيمت بگذارم؟ آيا بر آن: فرمود

  ).33  ح،388 باب القضا و القدر، ص: ق1387شيخ صدوق، (آورد  هرگاه اراده كند، پايين مى
  :فرمايند  مي پيامبر اكرم.2

 كـان    ان رجلاً من قريش يقال له حكيم بن حزام         ة عن الحكر  االله انما كان النهى من رسول    
 .ان تحتكر  فقال له يا حكيم اياكاذا دخل على المدينه بطعام اشتراه كله فمر عليه النبى

مردى از قريش به نام حكيم بن حزام وقتى وارد مدينه           . دكر   از احتكار نهى مي    پيامبر
كـردن،     از احتكار ! اى حكيم :  او را ديد، فرمود    وقتى پيامبر . خريد  ها را مي    شد، تمام طعام    مي

  ).2 )15344( ، ح276 از ابواب آداب التجاره، ص 22 باب ،13ج : ق1407نوري، (بپرهيز 
 :انروايى مصر منصوب كرد، فرمود وقتى مالك اشتر را به فرمامام على. 3

 باب مـضرة علـى العامـة و عيـب علـى الـولاة فـامنع مـن الاحتكـار، فـان                       ]الاحتكار[ذلك  
 منع منه و ليكن البيع بيعاً سمحاً، بموازين عدل و اسعار لاتجحف بـالفريقين مـن                 االله رسول

 .ر اسرافالبائع و المبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنكل به وعاقبه من غي
احتكار باعث زيان براى مردم و عيب براى واليان است؛ بنابراين، از احتكار جلوگيرى كن؛               

خريد و فروش بايد آسان، با ترازوهاى عادلانـه و          . كرد   از آن منع مي    چرا كه رسول االله   
صورت پذيرد؛ پس اگر كـسى      ) فروشنده و خريدار  (هايى بدون اجحاف به دو طرف         قيمت

روى، مجازات كن     تو به احتكار اقدام كرد، بر او سخت بگير و او را بدون زياده             بعد از نهى    
  ).53، نامه 988ص : 1376عبده، (

 :نويسد يعقوبى نيز مي. 4
ها افزايش يافت   قمري در طاعون عمواس بيست و پنج هزار نفر مردند و قيمت  18در سال   

، 2 ج   ::1374يعقـوبي،   (هـى كـرد     و مردم دست به احتكار زدند و عمر مردم را از احتكار ن            
  ).151 و 150 ص

ها دلالت دارند كه مسأله احتكار كالا در صدر اسلام وجود داشته و                و نقل  ها  اين روايت 
 .شده است داده؛ بدين سبب از آن نهى مي ها را افزايش مي قيمت



 

 

مي
سلا

اد ا
تص

اق
 / 

مبر
 پيا

تار
رف

    
مان

 اما
 و

     
براب

در 
ر

مت
ن قي

وسا
 ن

  ها 

45  

 قحطى و خشكسالى. 2
به جزيـره   قحطى و خشكسالى يكـى از بلاهـاى طبيعـى پـيش و پـس از اسـلام در ش ـ                   

هـاى درآمـد و توليـد مـردم، كـشاورزى و       تـرين راه   جا كه يكى از مهـم       از آن . عربستان بود 
گاهى قحطى شديد   . يافت  ها كاهش مي    بود، هنگام قحطى و خشكسالى، توليد آن       دامپرورى
 مـواد غـذايى   گذاشـت و كالاهـا و         اى كه چيزى براى مردم باقى نمـي         گونه  افتاد؛ به   اتفاق مي 

 .خواستند تا براى كالاها قيمت تعيين كند  مىشد و مردم از پيامبر اكرم گران مي 
ها در باب قحطى و خشكسالى در صدر اسلام فراوان است كه برخى از                 و نقل  ها  روايت

 .شود ها ذكر مي آن
 :نويسد طبرى مي. 1

 ـ : لنـا، فقـال    االله سعر  يا رسول :  مجاعة، فقالوا  االله  اصاب الناس فى عهد رسول     سألنى االله  لا ي
 .عن سنة أحدثتها فيكم لم يأمرنى بها، ولكن سلوا االله عز و جل من فضله

براى كالاها : به رسول خدا عرض كردند.  شدندرو روبه مردم با قحطى  زمان رسول خدا  
خداوند از من چنين سنتّى را نخواست و مـرا بـه آن             :  فرمود حضرت. قيمت تعيين كند  

جريـر  (بخواهيد كه از باب فضلش مـشكل شـما را حـل كنـد               امر نفرمود؛ ولى از خداوند      
  ).590، ص 11ج : ق1403طبرى، 

طوري كه    كنند؛ به   منابع روايي، از حوادث سال ششم، قحطي و خشكسالي شديد را نقل مي            
باران  پناه برده و از وي خواستند از درگاه پروردگار متعالي براي آنان              االله  مردم به رسول  

منابع ). 20، ص   2ج  : ق1410؛ بخاري،   4، ح   299، ص   18، باب   20ج  : 1374مجلسي،  (بطلبد  
 به مدت يك سال باران نيامد و مردم         كنند كه زمان رسول خدا      روايي اهل سنت نقل مي    

.  خواستند تا براي آمدن بـاران دعـا كنـد           شدند و روز جمعه از پيامبر      رو  روبهبا قحطي   
 خواسـتند   ه جمعه بعد آمدنـد از حـضرت        چنان باران آمد ك    االله  دعاي رسول  بعد از 

  ).22و  19، 18، 17، ص 2ج : ق1410بخاري، (دعا كند تا باران قطع شود 
ها هستند كه به صراحت بر خشكسالى دلالت دارند            و نقل  ها  هايى از روايت    ها نمونه   اين

 اشاره  نيزها افزون بر آن، به گرانى و كمبود كالاها در زمان رسول خدا             و در برخى از آن    
همچنين به همين مضمون، روايات فراوان ديگرى در منابع شـيعه و سـنىّ نقـل                . شده است 

بخارى، : ك.ر(دارد    حكايت شده كه از قحطى، تنگدستى و خشكسالى زمان رسول خدا         
: ق1407داوود،  ؛ ابـى 560 و559، ص 2ج :  ق 1403؛ طبرى،   20و 1918، ص   2ج  : ق1410
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 42، ص 20؛ ج 29، ح 401، ص 20، ح 376، ص 15ج : 1374؛ مجلــسى، 260، ص 1ج 
  ).25، ص 2 :ق1411؛ نيشابوري، 49، ح 254، ص 65، باب 38؛ ج 183و 

يابد كه مردم در عـصر تـشريع ديـن             و امثال آن، انسان يقين مي      ها  تياز مطالعه اين روا   
هـا كـاهش      نتيجه ايـن خشكـسالى    . شدند  هاى شديدى مي    اسلام، دچار خشكسالى و قحطى    

جا كه توليد اصلى مردم در آن زمان محصولات كشاورزى            از آن . ه كالاهاى ضرور بود   عرض
طـور عمـده همـين دو نـوع      كه كالاهاى ضرور مـردم را بـه         و دامپرورى بود و به جهت اين      

داد، به دنبال پديده قحطى و خشكسالى، توليد و عرضه كالاهـا كـاهش                محصول تشكيل مي  
افزون بـر ايـن، در برخـى روايـات          . گرفت  زونى مي ها ف   يافت و سطح عمومى قيمت      مي

هـا نيـز آمـده كـه تأييـدى بـر              ، يعنى گرانى و افـزايش قيمـت       »غلاء«همراه قحطى لفظ    
 .است  پيشينگيرى نتيجه

 :هاي ذيل، بپردازيم پرسش توانيم به پاسخ با توجه به نتايج بحث اكنون مي
 شت؟هاى نسبى در صدر اسلام نوسان محسوس دا آيا قيمت. 1

 يافت؟ ها در صدر اسلام افزايش مي آيا سطح عمومى قيمت. 2

 مدت بوده است يا استمرار داشته است؟ ها مقطعي و كوتاه آيا افزايش قيمت. 3

 ها چگونه بود؟ ميزان و شدت نوسان قيمت. 4

 .طور صريح و آشكار از نوشتار حاضر روشن شد پاسخ مثبت پرسش اول و دوم به
مدت اسـت؛ امـا       قدر متيقّن وقوع تورم در كوتاه     : توان گفت   وم مي در پاسخ به پرسش س    

يافت، با توجه بـه منـابع روايـى و            مدت نيز ادامه مي     كه آيا تورم در بلند       در مورد اين   داوري
اي   توان شواهدى بر عدم وجود چنـين پديـده          رسد؛ بلكه مي    نظر مي   تاريخى كارى مشكل به   

 :اين شواهد عبارتند از. ارائه داد

ها، با پول مبادله شوند؛ زيرا تورم، چيـزى          يابد كه كالاها در معامله      تورم زمانى معنا مي   . أ
. هاى مردم در صدر اسلام، كالا با كالا بود      بخش بزرگ معامله  . جز كاهش ارزش پول نيست    

 يافت، مبادله كالا با پول، به مرور جاى خود را بـه مبادلـه كـالا بـا      اگر جريان تورم ادامه مي    
مـدت    كرد يا ميـزان آن را در بلنـد          داد و اين امر به يقين از ادامه تورم جلوگيرى مي            كالا مي 

 داد؛ كاهش مي

هاى ايران و     ويژه پس از فتح سرزمين      جريان آزاد تجارى بين عربستان و ايران و روم، به         . ب
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هـا از راه      ضـه آن  گونه افزايش تقاضاى كالا را در مقايسه با عر          روم از اوايل دهه دوم قمري، هر      
هـاى جـارى      كه پول   مدت، با لحاظ اين     ويژه اين پاسخ در بلند      داد؛ به   واردات آن كالاها پاسخ مي    

 شد؛ در صدر اسلام، همان درهم و دينارهاى ايرانى و رومى بودند، بسيار مؤثر نمايان مي

 كـه در    ها  يافت، با توجه به هزينه اندك ذوب آن         اگر ارزش درهم و دينار كاهش مي      . ج
رغـم خطـر      پـذير بـه     ، افـراد ريـسك    )235ص  : م1965فهمي محمـد،    (حد يك درصد بود     
كردند و ايـن امـر        ها و تبديلشان به شمش و جواهرات زينتى اقدام مي           احتمالى، به ذوب آن   

 .شد مدت تعديل و كنترل مي كاست؛ در نتيجه، تورم در بلند مدت از حجم پول مي در بلند

تورم را در اقتصاد امروزى به خفيف، شديد و          هارم بايد گفت كه   چ درباره پاسخ پرسش  
ملاك قابل قبول عمومى براى تفكيك انواع تورم وجود نـدارد           . كنند   مي  بسيار شديد تقسيم  

جهت، تشخيص نـوع     همين است، و به   گوناگون، متفاوت  زمان، مكان و عرف    حسب و به 
 تورم واقع شـده در صـدر اسـلام امـرى            به يقين، اين داوري درباره نوع     . تورم سهل نيست  

ن وقـوع تـورمِ     هاى پيشين، قدر متـيقّ      العاده مشكل است و با عنايت به مطالب و تحليل           فوق
 .مدت، تورم شديد است خفيف و شايد در برخى موارد در كوتاه

  ها نوسان قيمت  باامامان و برخورد رسول االله. ب
ت از ديـر زمـان در مباحـث فقيهـان           بحث از جواز تعيين قيمت كالا از سوي حكوم        

حتـي  . آراي مخالف و موافق در هر دو دسته وجود دارد         . شيعه و سني مطرح بوده است     
 فراوانـي در منـابع فـريقين در         هاي  روايت. اند  ها اجماع بر عدم جواز را ادعا كرده         برخي
  .باره وارد شده است اين

گاه با تكيه بر روايـات، حكـم           آن ؛تبه اقوال فقيهان فريقين نگاهي خواهيم داش       ما ابتدا 
  .كنيم مسأله را بررسي مي

  اقوال فقيهان
وسيله   نظر فقيهان در اين مسأله يكسان نيست؛ اما مشهور معتقد است كه تعيين قيمت به              

اند،   حاكم يا نماينده او جايز نيست؛ حتي برخي از فقيهان، بر عدم جواز ادعاي اجماع كرده               



 

مي
سلا

اد ا
تص

اق
 / 

في
وس

ي ي
دعل

حم
ا

  

48  

  .معتقدند كه اخبار بر منع تعيين قيمت در حد تواتر استو نيز تعدادي از فقيهان 
  : با تمسك به روايات معتقد است كه تسعير جايز نيستشيخ طوسي

لا النايب عنه أن يسعر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام و غيـره سـواء      لا يجوز للإمام و   
  ).195، ص 2 ج: ق1387شيخ طوسي،  (كان في حال الغلاء أو في حال الرخص بلا خلاف

گذاري بر كالاي بازاريان، اعم از غذا و غيـر غـذا،              قيمت براي امام و نايب او در عدم جواز       
  .در حال گراني يا در حال ارزاني، بين فقيهان اختلافي نيست

  : در اين گفتار به اين نكات اشاره داردشيخ
در حكـم،   . 3رد؛  خلافي بين اصحاب فقه در اين حكم وجود ندا        . 2تسعير جايز نيست؛    . 1

  .ها وجود ندارد آن فرقي بين ارزاني كالاها يا گراني 
  . استرو روبهدر ادامه روشن خواهد شد كه هر سه مورد با خدشه 

آيد كه وي به نوعي تفصيل در حـال ارزانـي و گرانـي شـديد                  از گفتار شهيد اول بر مي     
عـاملي،  (ت حرام خواهد بـود      قائل است و اعتقاد دارد كه وقتي كالا ارزان است، تعيين قيم           

  ).180، ص 3ج : ق1412
  : نيز معتقد استحدائقصاحب 

توان محتكر را به عرضه و فـروش كـالايش            فقيهان به دليل روايات، اختلافي ندارند كه مي       
كـه    توان براي كالاي وي قيمت تعيين كرد، مگر آن          مجبور كرد؛ اما مشهور آن است كه نمي       

  ).64، ص 18ج : 1363بحراني، (قيمت كالا خيلي بالا باشد 
  : به جواز تسعير از طرف حاكم تصريح داردشيخ مفيد

للسلطان أن يكره المحتكر على اخراج غلته، وبيعها فـي أسـواق المـسلمين إذا كانـت بالنـاس                   
  ).615 ص: ق1410شيخ مفيد،  (وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة. حاجة ظاهرة إليها

 احتكار شده نياز دارنـد، حـاكم حـق دارد محتكـر را مجبـور كنـد تـا                    وقتي مردم به كالاي   
حاكم حق دارد براساس مصلحت مـورد نظـرش         . كالايش را به بازار عرضه كند و بفروشد       

  .براي كالايش قيمت تعيين كند
نيز همانند شـيخ مفيـد بـه جـواز تـسعير قائـل اسـت                ه  المراسم العلوي  مرحوم سلار در  

  ).182ص : ق1414العزيز،  عبد ابن(
تر از ديگر      بر عدم جواز تسعير ادعاي اجماع و تواتر اخبار را دارد و مفصل             ادريس  ابن

  :فقيهان به ادلة اين بحث نيز اشاره كرده است
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متى ضاق على الناس الطعام، ولم يوجد إلا عند من احتكره، كان على السلطان، والحكـام مـن                  
 يجوز أن يجبره على سعر بعينه، ولا أن يسعر عليه،           قبله، أن يجبره على بيعه، ويكرهه عليه، ولا       

عـن الأئمـة الأطهـار،        لأن عليه الاجماع، وبه تواترت الأخبـار       ... بل يبيعه بما يرزقه االله تعالى     
وأيضا الأصل براءة الذمة من إلزام هذا المكلف التسعير، وأيـضا إثبـات ذلـك، حكـم شـرعي،                   

  ).238، ص 2 ج :ق1410حلّي،  (يحتاج فيه إلى دليل شرعي
هنگامي كه مردم از جهت مواد غذايي در سختي قرار داشته باشند و غذا فقط نـزد محتكـر                   
باشد، حاكم يا نمايندگان او حق دارند محتكر را مجبور كنند تا كالايش را به بـازار عرضـه                   
كند و بفروشد؛ ولي حق ندارند براي كالايش قيمت تعيين كنـد؛ بلكـه محتكـر كـالايش را                   

دليل ايـن حكـم اجمـاع،       .. . فروشد  حوي كه خداي متعالي روزي او قرار داده است، مي         ن  به
همچنـين  . كردن مكلف به قيمت معـين اسـت          از الزام  اصالة البرائة اخبار متواتر از امامان، و      

   .اثبات آن حكم شرعي است كه به دليل شرعي نياز دارد
 ـ ) 486، ص   22ج  : 1373نجفي،   (جواهرصاحب   شـيخ انـصاري،    (صاريو شـيخ ان

كـه قيمـت بـالا        معتقد هستند كه تعيين قيمت جايز نيست، مگر اين        ) 373، ص   4ج  : 1371
  .باعث اضرار به مردم باشد

داند؛ اما اگر فروشنده اجحـاف كنـد،     نيز تعيين قيمت را در ابتدا جايز نمي    امام خميني 
 416، ص   3ج  : ق1415 موسوي خمينـي،  (حاكم حق دارد براي كالاي او قيمت تعيين كند          

 با تفـصيل بيـشتري      گفتار امام خميني  » ها  فرض اجحاف قيمت  «در بررسي فقهي    ). 417و  
  .بررسي خواهد شد

عابدين،  ابن(كه از فقيهان شيعه نقل شد در گفتار فقيهان اهل سنت نيز وجود دارد   آرايي  
  ).718، ص 6ج : ق1410

، نظـرات و منـشأ اخـتلاف      از بررسي كلمـات فقيهـان روشـن شـد كـه مـدرك بحـث                 
،   ادعـا شـده  سـرائر ادريس در   تسعير است؛ پس اجماعي كه در كلام مرحوم ابن       هاي  روايت

 بر عـدم    ها  طوري كه وي، تواتر روايت      مدركي است و ارزش استناد مستقل ندارد؛ اما همان        
توان تـواتر معنـوي بـر         جواز تعيين قيمت از سوي حاكم را ادعا كردند، صحيح است و مي            

  .شوند  فقط از نظر دلالت بررسي ميها اين حكم را ادعا كرد؛ بنابراين، روايت
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  ها بررسي روايت
 به محتكران برخـورد كـرد و از آنـان           در روايتي آمده است كه روزي رسول خدا       . 1

خواست تا كالاهاي خود را وارد بازار كنند و در معرض ديد همگاني جهـت فـروش قـرار                   
 خواسـتند تـا بـراي كالاهـا قيمـت تعيـين كنـد؛ وي                ز حضرت تعدادي از مردم ا   . دهند

  :اي كه غضبش بر چهره مباركش آشكار شد و فرمود گونه غضبناك شد؛ به
  .انما السعر الي االله يرفعه اذا شاء و يخفضه اذا شاء! اانا اقوم عليهم؟

خواهـد  قيمت از ناحيه خداي متعالي است؛ اگر ب       ! آيا ضد صاحبان كالاها قيمت تعيين كنم؟      
 از ابـواب    30، بـاب    17ج  : ق1413عـاملي،    حـرّ (آورد    برد و اگر بخواهد پايين مـي        بالا مي 

 ).1، ح 430، ص هكتاب التجار

رود    مـي  ها بالا و پايين     كنند كه قيمت    در روايت ديگري، مردم به رسول خدا عرض مي        . 2
ن عمـل را بـدعت   شدت با اين امر مخالفت كرد و اي ـ  بهپيامبر. براي ما تعيين قيمت كن  
  ).2، ح 431 ص: همان(» ... دعوا عباد االله ياكل بعضهم من بعض«: در دين دانست و فرمود

  .است ويژه روايت دوم، در عدم جواز تعيين قيمت دو روايت، به ترديدي نيست كه ظهور اين
در تاييد اين برداشت از دو روايت پيشين، روايت ديگري در منـابع روايـي شـيعه وارد                  

 شده بودند؛ در حـالي      رو  روبه مردم با كمبود مواد غذايي       است كه زمان رسول خدا    شده  
  : به او چنين فرمودرسول خدا. كه يكي از افراد مواد غذايي را احتكار كرده بود

  ).1  ح،429، ص 29، باب ه ، كتاب التجار17ج : همان(فاخرجه و بعه كيف شئت ولا تحبسه 
  . كن و آن را حبس نكن و به هر قيمتي خواستي بفروشمواد غذايي را از انبار خارج

 براي مواد غذايي احتكار شده قيمت تعيين نكرد، و فرمود به هر قيمتـي               رسول خدا 
  .خواستي بفروش

 نيز حاكي از آن است كه وي ضمن نظارت جدي بـر بـازار،         مؤمنان  سيره و گفتار امير   
 نقل شـده اسـت       و امام باقر   ام حسين از ام . كرد  از تعيين قيمت بر كالاها خودداري مي      

اي بـه نـام       كرد و تازيانه    ها بازديد مي    رفت و از بازار      در كوفه هر روز به بازار مي       كه علي 
هاي شرعي معامله را بـه آنـان          كرد و روش    با خود داشت و بازاريان را نصيحت مي       » سبيبه«

  :فرمايد  ميصادقامام . كرد كرد؛ ولي براي كالاها قيمت تعيين نمي گوشزد مي
  . علي احدما سعر اميرالمؤمنين علي
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  ).36  ص،2 ج: ق1385 مغربي، تميمي( براي كالاي كسي قيمت تعيين نكرد اميرمؤمنان
هـا وارد        درباره گراني قيمـت    دو روايت در منابع روايي شيعه از امام علي ابن حسين          

  :تعالي نسبت داده استها را به خداي م شده است كه در يكي، جريان تدبير قيمت
  ).8، ح 432ص : ق1413حرّ عاملي، (و كل بالسعر ملكا يدبره بامره : ان االله عزوجل

  .خداي عزوجل، تدبير امور قيمت را به ملكي سپرده است
هـا     دربـاره گرانـي قيمـت       كه نزد امام علي ابن حـسين        در روايت ديگري آمده است    

هـا     مسؤوليتي ندارم و ارزانـي و گرانـي قيمـت          باره هيچ   من در اين  : وي فرمود . صحبت شد 
  :عهده خداي متعالي است بر

  ).4، ح 431 ص :همان(و ما علي من غلائه ان غلا فهو عليه، و ان رخص فهو عليه 
باره چهار روايت در منابع روايي ما وارد شده كه در دو روايـت                 در اين  از امام صادق  

، 432 و ص    5، ح   431ص: همـان (ها كـرده      قيمتخداي متعالي ملكي را مامور تغيير       : آمده
ها به دست خداوند است و كسي حـق نـدارد        به عبارت ديگر، گراني و ارزاني قيمت      ). 6ح  

  .ها دخالت كند در جريان قيمت
 فراواني در منابع سـني وارد شـده اسـت        هاي   كه گذشت، روايت   هاي  به مضمون روايت  

  ).156، ص 3ج : ق1414حنبل،  ابن(
ها در دست خدا است       گذارد كه جريان قيمت     ، ترديدي باقي نمي   ها  ة روايت اين مجموع 

  . گراني هم جايز نيستوضعيتو نيز تعيين قيمت براي كالاهاي مردم حتي در 
 بـه مالـك اشـتر        با آنچه در نامـه علـي       ها  ممكن است گفته شود اين نتيجه از روايت       

  :آمده، منافات دارد
 منع منه، وليكن البيع بيعا سمحا، بموازين عدل وأسعار          امنع من الاحتكار فإن رسول االله     ف

  ).335، ص 53نامه : 1376عبده،  (لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع
 از آن منع كرد و بايد بيع آسـان، و براسـاس             كه رسول خدا    كن؛ چنان  از احتكار منع  

  .رت گيردهايي كه نه به زيان فروشنده و نه خريدار باشد، صو عدل و نرخ
 وجود قيمت عادلانه در بـازار و بـين فروشـنده و خريـدار را از وظـايف                   اميرمؤمنان

 پيـشين از وي و      هـاي    بـا روايـت    حاكم شمرده است؛ بنابراين، بين اين سخن اميرمؤمنان       
  .آيد  تعارض پيش ميديگر معصومان
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تـوان   د نمـي ن بـه لحـاظ س ـ  البلاغـه  نهجمالك اشتر در ممكن است گفته شود كه به نامه   
 تـرك  ،البلاغـه  نهـج  از اين بيان علـي تمسك جست؛ بنابراين، به روايات پيشين توجه، و        

صورتي است كه دليلـي نـدارد      شود؛ اما اين پاسخ صحيح نيست؛ چرا كه محتواي نامه به            مي
بودن آن و مقايـسه آن بـا ديگـر كلمـات              سياق مطالب نامه، مفصل   . چنين سخني جعل شود   

كند و فقيهاني كه به اين نامه براي اثبـات ادعـاي      طرف مي   چنين ترديدي را بر    مؤمنان  امير
  .خود تمسك جستند، كسي به لحاظ سند بر آنان اعتراض نكرد

شـود و اخبـار        آمده، خبر واحد شـمرده مـي       البلاغه  نهجممكن است گفته شود آنچه در       
 مقـام تعـارض آن دسـته        متعارض با آن، فراوان و در حد تواتر معنوي اسـت؛ بنـابراين، در             

  .شود  ترك ميالبلاغه نهجاخبار اخذ، و خبر 
 نباشد، بايد   رو  روبه  از جهت سند و دلالت با اشكال       البلاغه  نهجرسد وقتي خبر      نظر مي   به

براي روايات دسته ديگر مقيد شمرده شود؛ يعني تعيين قيمت كالاها جايز نيـست، مگـر در                 
وسيله اين روايـت مقيـد     پيشين بههاي براين، روايت صورتي كه به خريدار اجحاف شود؛ بنا      

ها بر خريدار يا فروشنده اجحاف باشد، وظيفه حاكميت    شوند؛ پس در صورتي كه قيمت       مي
 ـ اسـت تــا قيمـت   يـك از فروشــنده و خريــدار   صــورتي تعيــين كنـد كــه بـر هــيچ   ههــا را ب

  .نشود اجحاف
 معتقد است كه تعيين قيمت در       نباره با تمسك به نامه اميرمؤمنا        در اين  امام خميني 

صورتي باشد كه اجحاف به خريدار يا فروشنده باشـد،           ها به   ابتدا جايز نيست؛ اما اگر قيمت     
گرفتن مصلحت، قيمت تعيـين       حاكم حق دارد براي كالا براساس قيمت آن منطقه يا در نظر           

ارد، از وضـعيتي   كه بر عدم تـسعير دلالـت د  هاي  وي بر اين باور است كه تمام روايت       . كند
شود؛   كه اجحاف باشد منصرف است؛ چون عدم تعيين قيمت، گاهي باعث بقاي احتكار مي             

چرا كه ممكن است صاحب كالا قيمتي را براي كالاي خود تعيين كند كه كسي توان خريد                 
 در برابر درخواست مردم براي تعيـين قيمـت          آن را نداشته باشد و در مواردي كه پيامبر        

خواستند بـراي كـالا، كمتـر از متعـارف       به جهت آن است كه مردم از وي مي      غضبناك شد، 
مطلق جايز   طور  قيمت تعيين كند؛ بنابراين، اگر كسي گمان كند كه تعيين قيمت براي كالا به             

  ).417  و416 ، ص3ج : ق1415  موسوي خميني،(قابل قبولي است  نيست، گمان غير
 بـر    نيـز هماننـد امـام خمينـي        جواهرحب  گذشت كه برخي فقهيان ديگر از جمله صا       
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  ).486، ص 22ج : 1373نجفي، (جواز تعيين قيمت در صورت اجحاف آن اعتقاد دارد 
 و گفتار فقيهان است؛ اما ممكن است ايـن شـبهه            ها  گيري از روايت    آنچه گذشت، نتيجه  

توجـه   صحيح باشد، و بـا        و سيره معصومان   ها  رخ نماياند كه اگر اين برداشت از روايت       
 هـا    در رأس حكومت بودند و براساس نقل روايت         و اميرمؤمنان  كه رسول خدا    به اين 

 شـدند و بارهـا احتكـار كـالايي باعـث         رو  روبهبارها مردم در زمان هر دو معصوم با گراني          
افزايش قيمت آن كالا در زمان هر دو بزرگوار شد، اما حتي با شكايت مـردم، بـراي كـالاي            

:  در روايتـي فرمـود     كه پيش از اين گذشت، امام صـادق         چنان. نكردندمردم قيمت تعيين    
 و  آيـا واقعـاً در زمـان رسـول خـدا          .  هرگز بر كالايي قيمت تعيـين نكـرد        اميرمؤمنان  

ها كه اجحاف بر خريـداران    هيچ موردي از افزايش نسبي يا سطح عمومي قيمت         اميرمؤمنان
يـا  ) در فرض افزايش قيمـت نـسبي      (الاي خاص   باشد، اتفاق نيفتاد تا آن حضرات براي آن ك        

  كند؟ قيمت تعيين) ها در فرض افزايش سطح عمومي قيمت(اي از كالاها  براي مجموعه
هـا كـه پـيش از ايـن      رسد چنين امري با توجه به علل گوناگون افزايش قيمت          نظر مي   به

 ديگر  و برخي فقيهانيرسد آنچه امام خمين نظر مي افزون برآن، به. اشاره شد، بسيار بعيد باشد
  :فرمايد  مي به مالك اشتر استفاده كردند، صحيح نباشد؛ چون حضرتاز نامه اميرمومنان

. أسعار لا تجحـف بـالفريقين مـن البـائع والمبتـاع            ، بموازين عدل و    سمحاً وليكن البيع بيعاً  
  .رت نگيردصورتي باشد كه نه به خريدار و نه به فروشنده اجحافي صو قيمت كالا بايد به

كه حاكم موظف است، در صورت اجحاف، ضد صـاحب كـالا يـا ضـد خريـدار،                نه آن 
 قيمـت در صـورت اجحـاف،     تعيـين ) دهـيم  در ادامه توضيح مي  (قيمت تعيين كند؛ چرا كه      

خلاف ادله و خود ممكن است اجحاف باشد؛ البته اين مطلب به اين معنا نيز نيست كه اگر                  
 با بيـان خـود، بـه        اي ندارد؛ بلكه امام     د، حاكم هيچ وظيفه   قيمت كالا در حد اجحاف باش     

دهد كه حاكم بايد بر بازارها و بر عرضه و تقاضا چنان نظارت داشته باشد                 حاكم هشدار مي  
كه خـود     صورتي مشخص شود كه اجحافي صورت نگيرد؛ چنان         ها خود به خود به      تا قيمت 
گذاري در چند فرض بايـد        به هر حال، حكم بحث قيمت     . كردند   چنين عمل مي   حضرت

  .شود بررسي شود كه در ادامه بيان مي
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  گذاري و حكم آن هاي مسأله قيمت فرض
  وضعيت عادي. أ

هـا   كه احتكار كـالا وجـود نـدارد و نيـز قيمـت             منظور از وضعيت عادي، وضعيتي است     
  .شود  اجحافي نميصورتي است كه به خريدار و فروشنده به

  :در اين فرض، به يقين، تعيين قيمت براي كالاي فروشنده به ادله ذيل جايز نيست
كه پيش از اين بر عدم جواز تعيين قيمت نقل كـرديم بـه يقـين شـامل ايـن                   هاي    روايت. 1

  .، همين مورد استها ن از آن روايتشود؛ بلكه قدر متيقّ مورد مي
2.    ا الَّذِينَ آمها أَيي                 ـنْ تَـراَضٍ مِـنْكُمةً عـارِاطلِِ إِلَّا أَنْ تَكُـونَ تجبِالْب نَكُميب الَكُموَنُوا لَا تأَكُْلُوا أم 

  ).29، )4( نساء(
نخوريد، مگر  ) از راه نامشروع  (ديگر را به باطل       اموال يك ! ايد  اي كساني كه ايمان آورده      

  .كه تجارتي با رضاي شما انجام گيرد آن
شـود راضـي نباشـد،        اين آيه، اگر فروشنده به قيمتي كه براي كالايش تعيين مي          براساس    

  .معامله صحيح نيست، و تصرف در مال او حرام است
صـورتي كـه    كس حق دارد مال خود را بـه هـر   به مصداق اين قاعده، هر   : قاعده تسليط . 3

يمت بر كالايش بر    كار گيرد؛ بنابراين، تعيين ق        خواهد و خلاف موازين شرع نباشد، به        مي
خلاف ميل او مخالف با تسلطش بر اموال او است كه شارع به آن راضي نيست و از آن                   

  .نهي كرده است
  .طور يقين چنين اقدامي ظلم و اجحاف بر فروشنده، و ظلم هم حرام است  به.4
اگـر چنـين    . اجماعي كه پيش از اين از برخي فقيهان بر عدم جواز تعيين قيمت نقل شد              . 5

  .شود طور يقين شامل اين مورد مي جماعي وجود داشته باشد، بها

  احتكار كالا. ب
پيش از اين گذشت كه فقيهان معتقدند اجبار محتكر براي عرضه و فروش كالا در بازار                
. اشكالي ندارد؛ اما در جواز تعيين قيمت براي كالاي محتكـر بـين فقيهـان اخـتلاف اسـت                   

يشتر فقيهان با تمسك به ادله فـرض پيـشين، معتقدنـد كـه     كه پيش از اين اشاره شد، ب        چنان
تعيين قيمت جايز نيست؛ اما برخي از فقهيان از جمله شيخ مفيد و سلار بر اين باورنـد كـه        

العزيـز،    ؛ ابـن عبـد    615ص  : ق1410شيخ مفيد،   (تعيين كند    تواند براي كالا قيمت     حاكم مي 
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هـم تعيـين      و امام خميني   جواهرتعدادي از فقيهان همانند صاحب      ). 182ص  : ق1414
 ؛ موسـوي خمينـي،    486، ص   22ج  : 1373نجفـي،   (. پذيرنـد   جهت را با فرض اجحاف مي     

  ).416 ، ص3 ج: ق1415
باره نظر فقيهـاني هماننـد شـيخ مفيـد و             شود؛ اما در    فرض اجحاف، در ادامه بررسي مي     

 حق ندارد بر كـالاي  كافي باشد و حكومت توان گفت كه ادله فرض اول در رد آن   سلار مي 
  .فروشنده قيمت تعيين كند

  اجحاف بر خريدار. ج
  . به مالك اشتر استپيش از اين گذشت كه مستند اين قول، نامه اميرمؤمنان

 ايـن اسـت كـه در صـورت       توان گفـت مقـصود حـضرت        شواهدي بيان شد كه نمي    
دهد كـه     هشدار مي اجحاف، حاكم حق دارد براي كالا، قيمت تعيين كند؛ بلكه وي به حاكم              

صـورتي كـه اجحـاف باشـد،          ها به   اي دقيق باشد تا قيمت        گونه  نظارت حاكم بر بازار بايد به     
  .اتفاق نيفتد

دهد كه براي جلـوگيري از انحـصار و     در بازار نشان مي   هاي عملي علي    سيره و اقدام  
فه، هـر يـك از      در كو . آورد  كرد و وضع مطلوبي را فراهم مي        هايي مي   ها اقدام   افزايش قيمت 

كالاها بازار خاصي را به خود اختصاص داده بود و تجمع فروشندگان و خريـداران فـراوان               
ها در تأثيرگـذاري در قيمـت بـازار در            شد كه سهم هر يك از آن        در مكان خاصي باعث مي    

فروشـان،    اين بازارها عبارت بودنـد از بـازار قـصابان، خرمـا           . حد صفر يا بسيار اندك باشد     
 فروشان، نانوايـان و     روشان، بزازي، صرافي، خياطي، بازار خريد و فروش شتر، روغن         ف  ماهي

شـدن اطلاعـات خريـداران دربـاره قيمـت كالاهـا              گونه بازارها باعث شـفاف       وجود اين  ....
گرفت و تـوان خريـداران و فروشـندگان بـراي             تر صورت مي    شد؛ خريد و فروش آسان      مي

هـاي    چنين وي مرتب بازاريـان را بـه رعايـت ارزش          هم. شد  هاي عقلايي ممكن مي     تصميم
هـاي فـراوان، جـاودان و        نيـز عـذاب جهـنم و نعمـت          خواند و   اخلاقي در معاملات فرا مي    

  .شد بديل بهشتي را يادآور مي بي
داد، افراد، مكان خاصي از بازار را هميشه بـه خـود اختـصاص                 اجازه نمي  اميرمؤمنان

توانـست در مكـان دلخـواه خـود،      آمـد مـي   ه بازار مي دهند و هر روز صبح هركس زودتر ب       
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گونه رفتار انحـصاري در       كوشيد تا هيچ    حضرت مي . كالايش را در معرض فروش قرار دهد      
ها بر موازين عـدل و انـصاف      شد تا قيمت    بازار مسلمانان اتفاق نيفتد و اين تلاش باعث مي        

 ـ 512، ص   7ج  : 1380رشاد،  : ك.براي اطلاع بيشتر، ر   (باشد   افـزون بـر ايـن، بـه        ). ه بعـد   ب
ويـژه اگـر فروشـنده         بـه   مقتضاي ادله فرض اول، اين اقدام نيز اجحاف بر فروشنده اسـت؛           

  .كالاي خود را در وقتي كه گران بود، خريداري كرده باشد
ممكن است اشكال شود كه اگر حكومت حـق تعيـين قيمـت را نداشـته باشـد، اجبـار                    

خود امري لغو خواهد بود؛ چون صاحب كالا قيمت         صاحب كالا به عرضه و فروش كالاي        
كند كه كسي توان خريد آن را نداشته باشد؛ در نتيجـه،              بالايي را براي كالاي خود تعيين مي      

كـه بـه      اين عمل در واقع احتكار آشكار است بدون آن        . شود  تر مي   كالايش روز به روز گران    
گذشت كه برخي از فقيهـان از       . ازي باشد كردن كالا و دور از ديد مردم قراردادن آن ني          انبار

در جـواز تعيـين قيمـت از    ). 417، ص   3ج  : ق1415 خميني،   موسوي (جمله امام خميني  
  .اند سوي حكومت اين مطلب را مطرح كرده

طور مطلق حق تعيـين   اصل مطلب صحيح است؛ چون اگر حكومت در فرض احتكار به       
عرضه و فروش امر لغوي است؛ اما مقـصود       قيمت را نداشته باشد، اجبار صاحب كالا براي         

شود چيست؟ آيا اجحاف بر عمـوم         از اجحاف كه مجوز تعيين قيمت از سوي حكومت مي         
مردم مقصود است؛ بنابراين، اگر فرد يا افراد ثروتمندي پيدا شوند كه در خريـد آن كـالا بـا           

ند، فروش كالا بـه     گونه مشكلي مواجه نشو     قيمتي خيلي بيش از قيمت متعارف بازار با هيچ        
شود و بلامانع است؛ اما براي بسياري از افراد ديگر جامعـه خريـد                وي اجحاف شمرده نمي   

  .شود آن كالا با آن قيمت، اجحاف شمرده مي
صورتي باشـد كـه حتـي بـر انـدكي از افـراد                اگر مقصود آن است كه قيمت كالا بايد به        

هاي متعارف بازار، اغلـب       ه قيمت صورت خواهيم گفت ك     جامعه هم اجحاف نباشد، در اين     
 از افراد جامعه فقير بـوده       برخيبر تعدادي از افراد جامعه اجحاف خواهد بود؛ چون اغلب           

  .شود هاي متعارف براي آنان اجحاف شمرده مي و قيمت
ز تعيين قيمـت از سـوي حكومـت         وصورت معيار، مج    تواند به   به هر حال، اجحاف نمي    

  .اعث اضطرار اجتماعي شود كه در ادامه بيان خواهد شدكه آن قيمت ب باشد، مگر آن
فقيهان حكم مسأله اجحاف را در فرض احتكار بحث كردند؛ امـا آنچـه دربـاره فـرض                  
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اجحاف گذشت، اعم از فرض اجحاف در وضعيت احتكار است؛ بنابراين، اگـر كـالايي در                
م مـساله همـان     صورتي گران باشد كه بر خريدار اجحاف باشد، حك ـ         فرض غيراحتكاري به  

همچنين اگر كالايي بـه قيمـت گـران و بـيش از حـد متعـارف فروختـه                  . است كه بيان شد   
  .شود، حكم مسأله به طريق اولا همانند حكم فرض اجحافي است كه بيان شد مي

  كردن كالا ارزان. د
هـي  كـار را بـراي رضـاي الا    تر از قيمت متعارف بازار بفروشد، و اين اگر كسي كالاي خود را كم  
اي است و پاداش الاهي خواهد داشـت؛ امـا اگـر ايـن اقـدام بـراي                    انجام دهد، به يقين كار پسنديده     
  .كردن آنان از بازار باشد، از نظر شريعت اسلامي امري ناپسند است ورشكست كردن ديگران و خارج

سوق  بسعر هو ارخص من سعر المر رسول االله صلى االله عليه وآله برجل بالسوق يبيع طعاماً  
 قـال    واحتـساباً   صـبراً  نعم قال   تبيع في سوقنا بسعر هو ارخص من سعرنا قال         فقال

 ابشر فان الجالب إلى سـوقنا كالمجاهـد فـي سـبيل االله والمحتكـر فـي سـوقنا                    نعم قال 
  ).12، ص 2ج : ق1407نيشابوري،  (كالملحد في كتاب االله

تـر از قيمـت متعـارف آن        زان در بازار بر مردي گذر كـرد كـه كـالايي را ار             رسول اكرم 
در بـازار مـا، كـالا را بـه قيمتـي كمتـر از نـرخ بـازار                   : حضرت بـه او فرمـود     . فروخت  مي
كار به دليل از خودگذشتگي و براي خدا         آيا اين :  فرمود حضرت. بله: فروشي؟ گفت   مي

كسي كه كالايي را به بـازار       ! بر تو بشارت باد   :  فرمود حضرت. آري: است؟ عرض كرد  
كنـد، هماننـد      آورد، مثل مجاهد در راه خدا است و كسي كه در بازار ما احتكـار مـي                  ميما  

  .ملحد در كتاب خدا است
دهد كه كاهش قيمت اگر بـراي خـدا            نشان مي  االله  اين پرسش و پاسخ و تأييد رسول      

گرفتن بازار و بـه انحـصار         دست    كردن ديگران و به     نباشد، ممكن است به قصد ورشكست       
وقتي ديگران از بازار خارج شدند، انحصارگر قيمت كالا را بـه دلخـواه              . ن آن باشد  در آورد 

 كسي را كـه     شود؛ بدين سبب، پيامبر     دهد و از اين راه باعث زيان ديگران مي          افزايش مي 
داند و ملحد هم كـسي اسـت     است، همانند ملحد در كتاب خدا مي رو  روبهبا چنين رفتاري    

  .شود نم ميكه دچار عذاب الاهي و جه
برخي فقيهان اهل سنت با تمسك به ايـن روايـت، بـه جـواز تعيـين قيمـت در فـرض                      

تر از قيمت متعارف از سوي حكومت معتقد شدند؛ اما فقيهان شيعه با توجه به ضعف                  ارزان
سند اين روايت معتقدند كه حكومت، حق تعيين قيمت براي كالا را در ايـن فـرض نـدارد                   
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  ).309، ص 7ج : 1375 دانشنامه جهان اسلام،(
گرچه سند اين روايت ضعيف است، تاييدي بر ناپسندبودن چنين رفتاري اسـت؛ چـون               
به يقين اجحاف و اضرار به ديگران حرام است و عملي كـه مقدمـه چنـين اقـدامي باشـد،                     

  .گرچه بنابر قول مشهور فقيهان حرام نيست، اقدامي ناپسند و مكروه است
 حق تعيين قيمت براي كالاي ديگران را ندارد؛ ولـي در بعـضي              در چهار فرض پيشين، حكومت    

  .شود مي ها دولت حق دارد براي كالاي ديگران قيمت تعيين كند كه در ادامه بررسي وضعيت

   عسر و حرج عمومي.ه
هـاي    منـدي زحدي برسد كه اكثر مردم در تـأمين نيا           اگر احتكار و انحصار در فروش به      

رار گيرند، و وضعيت عسر و حـرج اجتمـاعي پـيش آيـد،              ضرور زندگي در عسر و حرج ق      
  .حكومت حق دارد براي رفع عسر و حرج عمومي به تعيين قيمت كالا اقدام كند

قاعده حرج و دليل آن را بررسي كـرده و در ادامـه بـر                و ابعاد آن     اين فرض براي تبيين   
  .دهيم مورد فرض تطبيق داده و شبهات آن را پاسخ مي

   حرج قاعدهدليل

  آيات قرآن
  ).78، )22( حج (جعلَ عليَكمُ فِي الدينِ مِنْ حرَجٍ

  .خداوند در دين، براي شما حرجي قرار نداده است
صورتي است كه مكلفان در  شود كه جعل و تشريع احكام الاهي به از اين آيه استفاده مي

رار گيرنـد، آن    حرج قرار نگيرند، و در صورتي كه از ناحيه تشريع احكام دين در حـرج ق ـ               
  .شود حكم برداشته مي

  :نظير اين آيه، آيه ششم سورة مائده است
  )6، )15( مائده(ما يريِد اللَّه ليِجعلَ عليَكمُ مِنْ حرَجٍ 

  .واهد شما در حرج قرار گيريدخ خداوند نمي
و بـاره تمـام احكـام         صورت نكرة در سياق نفي آمده است و در          در هر دو آيه، حرج، به     

  .شود قوانين اسلام عموميت داشته، شامل احكام باب عبادات و معاملات مي
  :در آية ديگر نفي عسر آمده است
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 ومنْ كَانَ مرِيضًا أَو علَى سفَرٍ فَعِدةٌ منِْ أَيامٍ أُخَرَ يرِيد اللَّـه بِكُـم الْيـسرَ ولَـا يرِيـد بِكُـم الْعـسرَ                      
  ).185، )2( بقره(

خداونـد بـراي شـما آسـاني را         ] روزه بگيرد [ مريض يا مسافر است، در ايام ديگر         هر كس 
  .خواهد خواستار است و مشقت را براي شما نمي

صورت قاعده و علت حكم بيان شده است؛ بنابراين شامل تمام             در اين آيه، نفي عسر به     
مـشقت و عـسر     شود كه خداي متعالي بر مردم احكامي كه باعث            احكام و قوانين الاهي مي    

  .آنان شود، جعل نكرده است

  ها روايت
 دربارة مشقت و حرجي كه براي وضوي فردي كـه           در چندين روايت، از امام صادق     

خواست غسل كند، پديد آمـده بـود،    خواست وضو بگيرد و براي جنابت شخصي كه مي       مي
  : فرمودحضرت. پرسيده شد

: ق1422شـيخ طوسـي،   (ي الدين من حرج هذا مما قال االله تعالي عزوجلّ ما جعل عليكم ف        
  ).103، ص 1ج 

خداوند در ديـن بـراي شـما    : اين امر، از قبيل اموري است كه خداي عزوجلّ فرموده است   
  .حرجي قرار نداده است

  : فرمودو نيز در روايت نبوي، حضرت
  ).295، ص 5ج : 1348كليني،  (بعثت بالحنفية السمحة السهلة
  . مبعوث شدمبه دين حنيف سهل و آسان

به يقين احكام داراي عسر و حرج و مشقت با دين سهل و آسان منافـات دارد؛ وگرنـه                    
  .آورد  اين تعبير را دربارة دين اسلام نميحضرت

كند كه هم در ايـن بحـث     بن جندب نقل ميسمرة دربارة روايتي را زراره از امام باقر   
محتـواي  .  ابعاد بحـث مـا اهميـت دارد        تواند مستند بحث قرار گيرد و هم مفاد آن براي           مي

  :حديث اين است
 بن جندب در جـوار خانـة مـردي از انـصار درخـت خرمـايي               سمرة:  فرمود امام باقر 

. سمره براي رسيدن به درخت، ناگزير بود از داخل خانة مـرد انـصاري عبـور كنـد                 . داشت
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سـرزده  : گفـت   مـي و  امرد انصاري بـه     . شد  سمره بدون اجازة مرد انصاري وارد خانة او مي        
سمره تـوجهي بـه اعتـراض او        . خواهي وارد شوي اجازه بگير      وقتي مي . وارد خانة من نشو   

 سمره را خواسـت و بـه    حضرت.  از او شكايت كرد    كه نزد رسول االله     كرد تا اين    نمي
 حـضرت . سمره نپـذيرفت  . هنگام ورود به خانة مرد انصاري از او اجازه بگير         : او فرمود 
. سمره نپـذيرفت  . دهم  جاي آن، درخت خرماي ديگري در مكان ديگري به تو مي          به  : فرمود

 تا ده درخـت بـه   حضرت. دهم، باز هم نپذيرفت دو تا درخت به تو مي     : حضرت فرمود 
به او فرمود آن درخت را رها كن؛ به جاي آن، درختي            . او پيشنهاد كرد؛ اما باز هم نپذيرفت      

تـو مـردي    :  فرمـود  گـاه رسـول االله       قبول نكرد؛ آن   سمره باز هم  . در بهشت مال تو باشد    
رساني، و ضرر و ضِرار بر مومن نيست و امر فرمود تا درخت               هستي كه به ديگران ضرر مي     

  ).295، ص 5ج : 1348كليني، (را از ريشه در آوردند و به سوي او انداختند 
سـبب    بلكه بـه  نبود؛ رو  روبهروشن است كه در اين قضيه، مرد انصاري با خسارت مالي            

اش در عسر و حرج قرار داشتند؛   بن جندب، خود و خانوادهسمرةورود و خروج بدون اذن     
به همـين سـبب،    . پس اين روايت به يقين يكي از مستندهاي قاعدة نفي عسر و حرج است             

دانـد    ن در معنـاي مـشقت و حـرج مـي          را در اين حديث، متعـي     » ضرار« واژة   امام خميني 
  ).30، ص 1ج : تا يموسوي خميني، ب(

اند كه    ها از دليل اجماع و عقل نيز استفاده كرده          در اثبات قاعدة نفي عسر و حرج برخي       
  .مندان به منابع مربوط رجوع كنند علاقه

جا روشن شد حكم شرعي كه براي مكلفان عسر و حرج را در پي داشـته باشـد،                    تا اين 
د از عـسر و حـرج چيـست؟         در شريعت اسلامي جعل و تشريع نـشده اسـت؛ امـا مقـصو             

  .شود ادامه، اين موضوع بررسي مي در

  مفهوم عسر و حرج
هايي عرفي هستند و معنـاي آن از ناحيـة شـرع تعيـين نـشده اسـت؛                    عسر و حرج واژه   

وقتـي بـه   . جـوي معنـاي آن برآمـد    و  ها بايد در جـست      بنابراين، با توجه به مفهوم عرفي آن      
را بـه معنـاي امـر ضـيق، سـختي، تنگنـا، مـشقت و                دو    شود، آن   هاي لغت مراجعه مي     كتاب

، 1ج  : ق1279پـور،     ذيـل واژه حـرج؛ صـفي      : تـا   راغـب اصـفهاني، بـي     (اند    دشواري گرفته 
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  ).288، ص 2ج : 1376ذيل واژه حرج؛ طريحي، : تا ؛ فيروزآبادي، بي234 ص
هاي زندگي از امـوري اسـت كـه همـة مـردم بـا آن                  كردن نيازمندي   خريد كالا و فراهم   

اي است كه مردم با توجه به درآمدشـان هـر             گونه  هاي كالاها به    گاهي قيمت .  هستند رو  بهرو
كـردن    گـاهي فـراهم   . كنند  آنچه را كه نياز داشته باشند، به سهولت و راحتي آن را فراهم مي             

ممكن است اكثر مردم يا     . هاي زندگي براي همة مردم به آساني ممكن نيست          همة نيازمندي 
دو مـورد از مـوارد        به يقين اين  . ا اندكي زحمت و مشقت آن را فراهم كنند        بخشي از مردم ب   

شود؛ اما ممكـن اسـت احتكـار يـا انحـصار در جامعـه                 عسر و حرج اجتماعي شمرده نمي     
هـاي    هاي ضرور مردم همانند مسكن، خوراكي       كردن بخشي از نيازمندي     بيفتد و فراهم   اتفاق

عبـارت ديگـر،      بـه .  باشـد  رو  روبـه ت جـدي    روزمره، پوشاك متعارف بـراي آنـان بـا مـشق          
اين موارد حرجي اسـت و مـصداق ادلـه رفـع حكـم حرجـي                . پيش متعارف است   مشقت

  .شود شمرده مي
 سـمحه  شود كه مقصود از عسر و حرج، مشقتي مقابل با توجه به آنچه بيان شد، معلوم مي      

براين تمـام   رود؛ بنـا     بـه شـمار مـي      هاي دين حنيف محمدي      است كه از ويژگي     و سهله 
  .است ملغا احكام وضعي و تكليفي كه همراه با مشقت باشد، در شريعت حنيف محمدي

  تطبيق قاعده و رفع شبهات
ها چنـان افـزايش يابـد كـه عمـوم       اگر بر اثر احتكار يا انحصار يا عوامل ديگري، قيمت     

واجـه  هاي ضرور زندگي با مـشقتي بـيش از حـد متعـارف م               كردن نيازمندي   مردم در فراهم  
صـورت،    در ايـن  . شوند، مورد از موارد عسر و حرج است و براي رفع حرج بايد اقدام كرد              

ممكن اسـت گفتـه     . اش، حق دارد براي كالاي مردم قيمت تعيين كند          دولت براساس وظيفه  
شود، در صورتي كه امور حرجي از موارد شخصي مثل وضو و امثال آن باشد، حكم اوليـة                  

شـود؛ امـا اگـر         مي رو  روبهشخص با تكليف تيمم يا وضوي جبيره        شود و     وضو برداشته مي  
مورد همانند مورد مال باشد كه لازمة رفع حـرج تـصرف در مـال غيـر اسـت و در مـوارد                       

شدت احتياط كرد، يعني مال مردم همانند خـون و عـرض مـردم         تصرف در مال غير بايد به     
 اجـازه در تـصرف داده اسـت         است، بايد در تصرف آن فقط به موردي كه شارع تصريح به           

» الناس مسلطون علي امـوالهم    «همانند زكات، بسنده كرد؛ چرا كه تصرف در مال مردم با قاعدة             
  .منافات دارد؛ بنابراين حتي در موارد حرجي، تعيين قيمت براي كالاي مردم، صحيح نيست
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  :شود، كافي است در رد اين شبهه دو مطلبي كه اكنون بيان مي
ما جعل عليكم في الدين     «ي حرج بر اصل احتياط حاكم است؛ چون ظاهر مفاد           قاعدة نف . 1

معناي نفي تشريع حرجي يعني جواز تصرف       . نفي تشريع حكم حرجي است    » من حرج 
، 2ج  : 1376حسيني،  : ك.براي آشنايي بيشتر، ر   (رغم مخالفت مالك است       در مال غير به   

  ).230ص 
اش بـا ورود و       صاحب منزل و خـانواده    .  بود  بن جندب نيز به همين صورت      سمرةقصة  . 2

 بودنــد، وقتــي مخالفــت كــرد، رو روبــهخــروج بــدون اذن ســمره بــا مــشقّت و حــرج 
 دستور داد در مال سمره تصرف كنند و درخت او را از ريشه درآورند و از  االله رسول

  .خانه مرد انصاري خارج كنند
جـي برداشـته شـده اسـت،         حكـم حر   هـا   ممكن است گفته شود، مواردي كه در روايت       

  .طور كامل به افراد و اشخاص معين مربوط بود، نه به جامعه و عموم مردم  به
شود كـه     در امور مربوط به عموم مردم و جامعه، كل جامعه در حكم واحد فرض مي              

افـزون بـر   . شود  است و حكم حرجي مربوط به آن برداشته مي      رو  روبهاين واحد با حرج     
شود، هنگامي كه عموم مردم با حرج  مربوط به يك فرد برداشته ميآن وقتي حكم حرجي 

شود؛ بنابراين، معياري     شوند، به طريق اولا بايد گفت حكم حرجي برداشته مي            مي رو  روبه
كه باعث رفع حكم حرجي براي افراد است، همان معيار، باعث رفع حكم حرجي عمـوم               

  .شود مي  مردم نيز

   قيمت در فرض حرجهاي حاكميت در تعيين مسؤوليت
تاكنون معلوم شد كه در فرض حرج اجتماعي، دولت حـق دارد بـراي كالاهـاي مـردم                  

  : استرو روبههاي ذيل  قيمت تعيين كند؛ اما دولت در اقدام به اين امر با مسؤوليت
گـذاري    جـا كـه قيمـت       از آن . راه مشروع ديگري براي رفع حرج وجود نداشته باشد        . 1

تر گذشت، در وضـعيت عـادي جـايز نيـست،             اي كه پيش    قتضاي ادله كالاها و خدمات به م    
گذاري با حقوق مالي صاحب كالا منافـات دارد؛ بنـابراين، اگـر در فـرض حـرج راه                     قيمت

مشروع ديگري وجود داشته باشد كه از آن راه حرج برداشته شود، تعيين قيمت براي كالاها                
 بتوانـد بـا واردات كـالا از كـشورهاي           از باب مثال اگر دولت    . و خدمات مردم جايز نيست    

ديگر و افزايش عرضه از وقوع وضعيت حرج جلوگيري يا حرج واقع شده را برطرف كند،                
  .شود و تعيين قيمت براي كالاهاي مردم جايز نيست اين اقدام لازم مي
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زماني كه  . اقدام به تعيين قيمت براي كالاهاي مردم فقط تا حد رفع حرج مجاز است             . 2
تعيين قيمت تا   . جتماعي برطرف شد، تعيين قيمت براي كالاهاي مردم بايد قطع شود          حرج ا 

حد رفع حرج، هم در ميزان و هم در طول زمان تعيين قيمـت بايـد ملاحظـه شـود؛ يعنـي                      
دولت بايد حداقل قيمتي كه براي رفع حرج عمومي نياز است، براي كالاهاي مـردم تعيـين                 

رور مردم را يك واحد در نظر بگيريم، در صورتي كـه بـا              كند؛ از باب مثال اگر كالاهاي ض      
شود، دولت مجاز نيست براي       تعيين قيمت پانصد تومان براي آن، حرج عمومي برطرف مي         

كـه حـرج عمـومي        همچنين، به محـض ايـن     . آن، قيمت كمتر از پانصد تومان را تعيين كند        
 در تـاريخ     خمينـي  امـام . برطرف شد، تعيـين قيمـت بـراي كالاهـا نيـز بايـد قطـع شـود                 

 در پاسخ نامة رئيس مجلس شوراي اسلامي وقت كه دربـاره احكـام ثانويـه و                 19/7/1360
  :امور حرجي پرسيده بودند، نوشت

آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن باعث اخـتلال نظـام                  
سـت و آنچـه فعـل يـا         چه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد ا           نشود و آ    مي

وسـيله اكثريـت وكـلاي مجلـس          ترك آن مستلزم حرج است پس از تشخيص موضوع بـه          
بودن آن مادام كه موضوع محقق اسـت و پـس از رفـع                شوراي اسلامي با تصريح به موقت     

شود، مجازند در تصويب و اجراي آن و بايد تصريح شود كـه               موضوع خود به خود لغو مي     
شود و تعقيب قانوني      كرد، مجرم شناخته مي    از حدود مقرر تجاوز   هر يك از متصديان اجرا      

  ).297ص : 1378موسوي خميني، (شود  و تعزير شرعي مي
.  حرج عمومي مؤثر است    پديد آمدن كند كه در      دولت براي كالاهايي قيمت تعيين مي     . 3

 شود، دولت حق ندارد بـراي       هاي ضرور مردم باعث وقوع حرج عمومي مي         وقتي نيازمندي 
كالاهاي غيرضرور جامعه از جمله كالاهاي تجملاتي و لوكس قيمت تعيين كنـد؛ چـرا كـه                 

  .ها مسبب وقوع حرج نبودند آن
 بن جندب آشكار است، اگر صاحبان كالا با تعيين          ةطور كه از مفاد روايت سمر         همان. 4

قيمت براي كالاهايشان متضرر شوند، دولت در حـد مقـدور موظـف اسـت ضـرر آنـان را                    
اند و با قيمتي      طور مثال اگر برخي صاحبان كالا، كالاهاي خود را گران خريده            بران كند؛ به  ج

شـوند، در صـورت امكـان تفكيـك و نيـز در                مـي  رو  روبـه  كند با ضرر    كه دولت تعيين مي   
  .صورتي كه براي دولت مقدور باشد، بايد زيان وارده به آنان را جبران كند
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   ملزممصلحت اهم. و
گذاري كالاهـا در بـين باشـد،          ي درباره مصلحت حكم عدم جواز قيمت       اهم اگر مصالح 

طور مثال كشور در وضعيت جنگي قرار گرفته و ممكن است برخي كالاها گران، و باعث                به
كاهش حمايت عمومي در دفاع از كشور شود و كشور و مردم در معرض خطر جدي قـرار       

اي از    راي كالاي خاص يا براي مجموعه     گيرند، در چنين فرضي، به حكم عقل جايز است ب         
  .كالاها قيمت تعيين شود

  :گفته نيازمند توضيح و تبيين بيشتري است مطلب پيش
الامـري اسـت؛      مشهور نزد فقيهان شيعه، پيروي احكام شريعت از مصالح و مفاسد نفس           

هـا بـا عمـل بـه آن احكـام             يعني جعل احكام شريعت به سبب مصالحي اسـت كـه انـسان            
اگـر  . شـود  شود و نيز مفاسدي است كه با پرهيز از آن اعمال، از آنان دفـع مـي   ن مي نصيبشا

اي به حد لزوم برسد، انجام آن فعل بر مكلـف يـا مكلفـان لازم و در     مصلحت فعل و رابطه 
  .شود  فعلي نيز به حد لزوم برسد، ترك آن نيز لازم مي صورتي كه مفسدة

صـورت    بـه . 2صورت قضاياي خـارجي؛       به. 1 :اند  احكام شرعي به دو گونه تشريع شده      
  .قضاياي حقيقي

شود كه حكم آن براي مصاديقي كه در زمان صـدور             اي گفته مي    قضيه خارجي، به قضيه   
اي است كـه موضـوع در     شود؛ اما قضيه حقيقي، قضيه      حكم در خارج وجود دارد، جعل مي      

ن مصاديق اعم از مـصاديقي      اي. تواند داراي مصاديق خارجي باشد      ها عنواني است كه مي      آن
 ـ                ق است كه در زمان صدور قضاياي حقيقي وجود دارند و شامل مصاديقي كه در آينده تحقّ

در واقع بازگشت قضاياي حقيقي به قضاياي شـرطيه اسـت كـه اگـر               . شود  يابند، نيز مي    مي
  .شود ق يابد، حكم آن نيز بر مصداق مترتب ميمصداق عنوان قضيه در خارج تحقّ

شود كه حكم شريعت از جهت دامنة زمـاني،    تشريع احكام شريعت باعث مي   اين روش 
در واقـع، احكـام روي عنـاويني جعـل و تـشريع             . گاه به عصر خاصي اختصاص نيابد       هيچ
شود كه در هر زماني مصداق آن عنوان محقق شود، حكم آن عنوان بر آن مصداق منطبق           مي
  .شد يز منتفي خواهدشود و با از بين رفتن آن مصداق حكم آن ن مي

) اعم از عنـاوين اولـي و ثـانوي        (براساس آنچه گذشت، احكام الاهي به حسب عناوين         
تغيير ناپذيرند؛ يعني هرگاه عنوان بر هر مصداقي تطبيق كنـد، حكـم آن عنـوان نيـز بـر آن                     

  .شود مصداق مترتب مي
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كـام رفتارهـا و   شده شامل احكام مربوط به رفتارها و روابط فردي و نيـز اح           مطالب بيان 
اي كه بين مردم وجـود        گاهي حكم رفتار يا رابطه    . رفتارهاي كلان و حكومت با مردم است      

هماننــد (گــاهي بــر رابطــه بــين مــردم و حكومــت . شــود دارد، از ناحيــه شــارع بيــان مــي
شود كه حكم آن عنوان نيـز   عنوان ديگري منطبق مي  ) وسيلة حكومت   گذاري كالاها به    قيمت

صورت، اگر مصلحت هر كـدام از عنـاوين اهـم باشـد، بـه                 در اين . استدر شرع مشخص    
  .شود داوري عقل، حكم آن عنوان مقدم، و حكم عنوان ديگر از فعليت ساقط مي

گذاري براي كالاهاي مردم از سوي حكومت به پنج دليـل از ناحيـه شـارع                  عنوان قيمت 
گذاري مصداق عنـوان دفـاع از        عبارت ديگر، مفسدة ملزمه داشت؛ اما اگر قيمت         به. نهي شد 

دفـاع از نظـام     . كنـد   نظام اسلامي در برابر دشمنان يا مقدمة دفاع قرار گيرد، مطلب فرق مي            
صورت مقدمة دفاع باشد امـري لازم بـر حكومـت، بلكـه بـر عمـوم                   اسلامي يا فعلي كه به    

اسـت  ترديدي نيست مصلحت دفاع از نظام اسلامي از مصالح اهم اسلامي            . مسلمانان است 
و اگر بين حكم لزوم دفاع از نظام اسلامي و حكم لزوم عدم تعيين قيمت براي كالاهاي                 

تعيـين  . مردم تزاحم اتفاق بيفتد، به يقين، حكم عنوان دفاع از نظام اسلامي مقـدم اسـت     
معناي محدودكردن آزادي مردم در رفتار اقتصادي اسـت و       قيمت براي كالاهاي مردم، به    

 عنوان دفاع از نظام اسلامي بر اين فعـل و رفتـار حكومـت منطبـق                 جايز نيست؛ اما اگر   
افتد و به حكم عقل، دفاع از نظام و حفظ مردم در برابر               دو اتفاق مي    شود، تزاحم بين آن   

  .اجانب اهم و مقدم است

  حمايت دولت از توليد كالا. ز
يتش، بـا   كننـده حمايـت كنـد و در برابـر حمـا             اگر دولت براي توليـد كـالايي از توليـد         

كننده حق ندارد بالاتر از      كننده شرط كند كه قيمت آن كالا را دولت تعيين كند يا توليد              توليد
المؤمنون «دليل اين فرض، قاعدة     . صورت اشكالي ندارد    قيمت معيني به فروش برساند، اين     

به مقتضاي اين قاعده اگر دو طرف حقيقي يا حقـوقي شـرطي كننـد،               . است» عند شروطهم 
كننـده در برابـر حمايـت دولـت از            به شرط خود ملتزم باشند در اين فرض وقتي توليد         بايد  

پديـد  توليد، شرط تعيين قيمت از سوي دولت را بپذيرد، حق تعيـين قيمـت بـراي دولـت                   
  . و تعيين قيمت، در واقع استفاده دولت از حق خود استآيد مي
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